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Design is one of the important and basic principles of creating aesthetic 

values in literary and artistic texts. Paramodern art provides the artist with 

the opportunity to create a new situation, protest and renew the rules. 

Expression is an artistic method to describe works in which the artist 

distorts reality, values and norms in order to express emotions or inner 

states. The main issue of the current research is to explain the important 

place of emotion representation, themes and methods of its creation, in 

explaining emotions, protests of emotions and inner experiences and great 

impact on the audience in the poetry of the Azerbaijani school. This 

research was done by descriptive and analytical method. The statistical 

community of the research was the works of the leading poets of this 

school (Khaqani, Nizami, Falki Shervani, Mujiruddin Bilqani and Mehsti 

Ganjavi). The result of the research indicates that: in the Azerbaijani 

school, the main components of the theory of expression of feeling, that 

is, human art, protest and the desire to change and reform, and to go 

beyond the logical and traditional literary criteria to depict human 

thinking and life are very prominent. The expression of feeling in the 

lyrical forms of this poem (praise, satire, boasting, lamentation, as it is, 

lamentation, poetry, etc.) in themes related to "self", "other" and "living 

conditions" is very frequent and is one of many techniques. And as an 

indicator: exaggeration, contradiction and paradox, repetition and 

consolidation of attributes (adjective + simile + allusion + myth) have 

been used to show it in the works of this school. 
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 شعر مکتب آذربایجانیدر ی هنر  فرانمود 

  نرگس اسکویی

 n.oskooi@bonabiau.ac.ir: رایانامه .رانیبناب، ا ،یواحد بناب، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریدانش 

   چکیده اطلاعات مقاله.
 نوع مقاله:  

 پژوهشی ۀمقال
 

 21/21/2011 :افتیدر خیتار

 10/10/2011: بازنگری خیتار

 21/10/2011: رشیپذ خیتار

 21/10/2011: انتشار خیتار
 
 

  ها:واژهکلید

، شعر مکتب ود هنریفرانم

آذربایجانی، احساس، اغراق، 

  فراروی از واقعیت

های زیباشناسانه در متون ادبی و هنری است. هنر احساس یکی از مبادی مهم و اساسی ایجاد ارزش فرانماییِ
آورد. فرانمود، یک روش می فرانمودی، موقعیت خلق وضعیت جدید، اعتراض و نوسازی قواعد را برای هنرمند فراهم

الات تر کردن نمود عواطف و یا حهیجانیمنظور تعبیر، تفسیر و هنری برای توصیف آثاری است که در آن هنرمند به
 لۀ اصلی تحقیق حاضر، تبیین جایگاه مهم فرانماییئزند. مسها و هنجارها میدرونی، دست به کژنمایی واقعیت، ارزش

 یاحساس، مضامین و شگردهای ایجاد آن، در تبیین هیجانات، اعتراضات، عواطف و تجربیات درونی و اثرگذاری حسّ
است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. جامعۀ آماری ر مکتب آذربایجانی بودهبر مخاطب در شع

تحقیق، آثار شاعران سرآمد این مکتب )خاقانی، نظامی، فلکی شروانی، مجیرالدین بیلقانی و مهستی گنجوی( 
یۀ فرانمایی احساس، های اصلی نظرماحصل پژوهش حاکی از آن است که در مکتب آذربایجانی مؤلفه است.بوده

تصویر  وی از معیارهای منطقی و سنتی ادبی برای بهیعنی هنر انسانی، اعتراض و میل به تغییر و اصلاح و فرارَ
، های غنایی این شعر )مدح، هجو، مفاخرهدرآوردن تفکر و زیست انسان بسیار پررنگ است. فرانمایی احساس در گونه

ربسامد بسیار پ« شرایط زیست»و « دیگری»، «خود»...( در مضامین مربوط به حال، مرثیه، تغزل و شکواییه، حسب
الصفات تضاد و پارادوکس، تکرار و تنسیقنماد و انواع استعاره، اغراق،  از گونۀ شاخصاست و از شگردهای بسیار و به
 ست.افاده شدهبرای فرانمود آن در آثار این مکتب، استهای تعلیلی و روش  )صفت+تشبیه+تلمیح+اسطوره(
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 مقدمه 

ادبی، در رتبۀ بعد از نظریۀ سنتی بازنمایی، میمسیس یا محاکات قرار دارد. نظریۀ -نظریۀ فرانمایی احساس در میان مکاتب هنری

شد، بیشترین کرد تا آنچه از ترسیم، تجسم یا تخیل آبژه در متون هنری و ادبی بازنمونی میبر عنصر تقلید تأکید می بازنمایی،

مقارنه و شباهت را با اصل واقعی آن داشته باشد. اما فرانمایی، چنین ارزش زیباشناسانه برای تقلید قائل نبود. این دیدگاه پس از 

یگر در شکلی دهای رمانتیک درخصوص احساس و شهود را بهدان هنری و ادبی برآمد و حیات دیدگاهافول رمانتیسم، در میان منتق

، جنبشی در هنر نقاشی بود که از آلمان آغاز شد. 11فرانمایی احساس در آغاز قرن تداوم بخشید.  ،تا به امروز، میان مکاتب هنری

(. فرانمایان 100: 2112)کادن، « شناختی درونی بودهای روانعیتاین نظریه واکنشی علیه رئالیسم و هدفش نشان دادن واق»

لاف آنان قصد داشتند تصویر ذهنی خرا به نمایش بگذارند؛ بلکه بر2خواستند واقعیات بیرونیگرایان را نداشتند و نمیتمایلات واقع

زاده دانستند )ناظرمی 1درونی و ذهنی این واقعیات را از خلال ذهنیات یک شخصیت اصلی، عینیت بخشند. زیرا حقیقت را امری

 0ای فرایند نمودگراییها، گونهها و حرکتها، ضرباهنگو رودرروی اصوات، رنگ 1(. فرانمایی احساس با نمود22-21: 2112کرمانی، 

احساس، فراتر از لذت یا در این دیدگاه، معنی  پردازد، تفاوت کلی دارد.این امور می 0گرایی که به بازنمودشود و با واقعمحسوب می

د که در یابشود. فرانمایی در مورد هنری مصداق میشود و از آن به حیات درونی و حقیقت ذهنی انسان تعبیر میدرد انگاشته می

کند. هنرمند آن هنرمند برای بیان و انتقال مستقیم احساس خویش از اصول متعادل و منطقی و مفاهیم زیبایی سنتی پیروی نمی

و  رو در این نوع نگاه به هنر و ادبیات، شدتکوشد تا زیست درونی خویش را صورتی تصویری و یا زبانی ببخشد. ازاینما میفران

های درونی خویش، مخاطبان را تر است. هنرمند از طریق اعتراض، بیان احساس و تجربهحدّت احساس از بازنمایی دقیق آن مهم

ند رود و حالات درونی هنرمکار می محور بهسازد. در این دیدگاه، استعاراتی انسانحالات مبتلا میگونه درگیر نموده و آن را به این

های طبیعت، کنند )پدیدهشود. عناصری که در هنر فرانمایی ایفای نقش میگیری فرم و محتوای اثر هنری مؤثر شمرده میدر شکل

ار عاطفی در حال انفجارند. برای هنرمند فرانما، هدف غایی، دقت عینی در نمایند که از شدت فشاشیا و...( چونان موجوداتی می

بندی نیست، بلکه القای عواطفی آتشین چون خشم، ترحم، دلهره و یأس اولویت تصویرگری یا رعایت محتاطانه موازین ترکیب

 اوست. بنابراین در هنر فرانمایی، هیجان بر هر عنصر دیگری اولویت دارد.

 فرد است. شاعران این مکتب از احوالآذربایجانی جوهرۀ عاطفی و انسانی بسیار قوی دارد که در نوع خود منحصربهشعر مکتب 

عر کند. این شرا برای مخاطب بازنمایی می« انسان»جهان این مکتب اند؛ شاعر و اوقات و احساسات خود در شعرشان سخن گفته

ها عاشقانهی، شعر وصفهای شخصی، مرثیهها، مدحها، در قالب شکواییهست درونی انسان، با رویکرد فرانمایانه به زی احساسی و مهیج

های تازه و زیبا، در تمام مضامین این شعر وجود دارد، و همچون تمام مظاهر کند. اغراقهای این شاعران تظاهر میو حتی مفاخره

های خیالی جدید، متنوع، هنجارگریز و فراوان یکی دیگر صورتاین شعر، پررنگ، فراوان، حسی، متنوع و خلاقانه است. آفرینش 

آفریند. شود که شاعر برای توصیف چیزی، بیش از ده صورت کنایی یا استعاری میگاهی دیده می .های این مکتب استاز ویژگی

و اعتراض با بر هم زدن اند و تصویرگری عوالم تجریدی و فرانمایی احساس تری یافتهایماژها در این مکتب جوهرۀ انسانی

 هاست.ها و جادوخیالیهنجارهای منطقی و صوری شعر منظور اصلی این تصویرسازی

                                                 
1 Objective Realities 
2 Subjective   
3 Present   
4 Presentational Ism 
5 Represent 
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 لهئبیان مس .1

ب های اصلی شعر مکتگیری از تجربیات جهان عینی، از اولویتسازی جهان درونی شاعر و خیالات متنوع و گسترده با واممفهوم

ل نامحدود نده و تخیوَبخشی به ذهنیت فرارَتجربی بودن تصاویر و مضامین که برای عینیتحسی و روی، ازاین آذربایجانی است.

تا  گزینیهای مهم و اساسی این شعر است. این خصوصیت از واژهدر کنار فرانمایی احساس، از ویژگی اند،شاعر فراخوانده شده

های لۀ اصلی تحقیق حاضر، بررسی مضامین و روشئجا با شاعران این سبک همراه است. مسسازی همهها و صورتآرایش

 زیباشناسانه برای فرانمایی احساس در شعر مکتب آذربایجانی است.

 های پژوهشپرسش .2

 الات زیر محقق خواهد شد:ؤگویی به سلۀ تحقیق حاضر از طریق پاسخئحل مس

 های فرانمایی احساس در شعر مکتب آذربایجانی متجلی است؟کدام ویژگی .2

 شود؟فرانمایی احساس در کدام مضامین شعری این مکتب بیشتر دیده می .1

 است؟ های ادبی و شگردهای فنی و بلاغی بیشتر به یاری فرانمایی احساس در این مکتب آمدهکدام سازه .1

 روش پژوهش.3

فرانمایی احساس در جامعۀ آماری وجوی مضامین و ساختار مناسب با الگوی ای و جستگردآوری اطلاعات لازم از منابع کتابخانه

سۀ  ،تحقیق )دیوان خاقانی، فلکی، مجیر بیلقانی ستین گام تحقیق بودهخم ستی گنجوی( نخ سپس نظامی و رباعیات مه ست.  ا

از  دسییت آمده پسوتحلیل قرار گرفت. اطلاعات بههای تحقیق، با روش توصیییفی و تحلیل محتوایی مورد بررسییی و تجزیهداده

 های نظریۀ فرانمایی احساس در متن مقاله ارائه شد.بندی براساس مؤلفهتفکیک و طبقه دهی،سازمان

 پژوهش ۀپیشین .4 

پرداختن به نظریۀ فرانمایی احسییاس، در مطالعات انواع هنر )نقاشییی، نگارگری، عکاسییی، معماری، هنرهای نمایشییی، هنرهای 

حال، به یکی دو اثر نزدیک به محتوای این ادبی برخوردار اسیت. بااینهای تجسیمی و ...( از فراوانی بیشیتری نسیبت به پژوهش

 توان اشاره نمود:پژوهش، می

ن نگره پردازان و آثار مرتبط با ایها، نظریهاین نظریه را براساس دیدگاه« اکسپرسیونیسم و ادبیات»( در مقالۀ 2112زمانیان ) -

 است.از ادبیات جهان، معرفی نموده

، نقش انواع اغراق را در فرانمایی هنری شاعران این «شناسی اغراق در شعر سبک هندیجمال»ر مقالۀ ( د2121فتوحی ) -

ها شده در این سبک و دلیل غلبه یا پسند این مضموناست. در این تحقیق، مؤلف نخست مضامین فرانماییسبک جسته

با نقد  های مرتبطهای بلاغت و تذکرهفتن از نظریهاست. پس از آن، در بحثی مستوفا، با یاری گردر سبک هندی را کاویده

است؛ در نهایت به ساختار دستوری جملات بلاغی این عهد، شگردهای هنری و بلاغی ایجاد اغراق در متن را معرفی نموده

 است.حاوی اغراق پرداخته

های اند که تعاریف و مؤلفهوده، ابتدا تلاش نم«اکسپرسیونیسم و غزلیات شمس»( در مقالۀ 2120وند و منوچهری )زهره -

 اند.این مکتب را ارائه نمایند و پس از آن این الگوها را در غزلیات مولانا بازجسته
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انگاری، فردیت و شعر حسی و عاطفی، و نیز شگردهای فرانمایی های اصلی فرانمایی احساس نظیر انسانبرخی از مؤلفه -

حقیق های نویسندۀ این تدوکس، تعلیل و استدلال، پیشتر در دیگر پژوهشاحساس و فراروی از واقعیت نظیر تکرار، پارا

درخصوص مکتب آذربایجانی )رک. منابع این تحقیق(  یا به شکل مستقل )مثل پارادوکس و تکرار( و یا در ضمن پژوهش 

 ت. اسوجو و تحلیل شدههای رمانتیسم در شعر خاقانی( جستتر )مثل مولفۀ فردیت در مقالۀ جلوهکلی

 چارچوب مفهومی پژوهش .5

منظور بیان عواطف و یا حالات درونی، دست به کژنمایی فرانمود، یک روش هنری برای توصیف آثاری است که در آن هنرمند به

 های رمانتیک درخصوصزند. این دیدگاه پس از افول رمانتیسم، در میان منتقدان هنری و ادبی برآمد و حیات دیدگاهواقعیت می

تداوم بخشید. در این دیدگاه، معنی احساس، فراتر از لذت یا  ،تا به امروز، شکلی دیگر در میان مکاتب هنریاحساس و شهود را به

د که در یابشود. فرانمایی در مورد هنری مصداق میشود و از آن به حیات درونی و حقیقت ذهنی انسان تعبیر میدرد انگاشته می

کند. هنرمند انتقال مستقیم احساس خویش از اصول متعادل و منطقی و مفاهیم زیبایی سنتی پیروی نمیآن هنرمند برای بیان و 

و  رو در این نوع نگاه به هنر و ادبیات، شدتکوشد تا زیست درونی خویش را صورتی تصویری و یا زبانی ببخشد. ازاینفرانما می

های درونی خویش، مخاطبان را درگیر از طریق بیان احساس و تجربه تر است. هنرمندحدّت احساس از بازنمایی دقیق آن مهم

 سازد. گونه حالات مبتلا مینموده و آن را به این

زمان به بعد، هم 22شد. اما از قرن ارائه می« طریق تلقیدبازنمود یک آبژه به»شکل در فلسفۀ هنر، نخستین تعاریف از هنر، به

بیرون به دنیای درون و مشغلۀ آنان در بازتاب عینیات، تعریف هنر دچار تحول شد و دیگر نه  با پناه بردن هنرمندان از جهان

 شد. نظریۀ فرانمایی محصول چنین تغییرات فرمی و نگرشی بهبازنمایی احساس، بلکه فرانمایی آن بود که در هنر اصل شمرده می

وت های متفااحساسات و شور درونی هنرمند است که به صورتمقولۀ هنر است و منظور از آن نوعی فرافکنی و انعکاس عواطف، 

 توان بیان احساس دانست؛ البته با این شرط که بیانترین شکل لغوی آن میکند. نظریۀ فرانمایی را در سادهها بروز میدر رسانه

انی یا صفات رانمایی یا ارائۀ کیفیات انسبخشی، تجسم، فدر معنای موردنظر از تعریف هنر، عبارت باشد از تجلی بیرونی، ابراز، عینیت

ترین چنین در این تعریف، از واژۀ احساس نیز کلیاطلاق است. همالقاعده فقط بر آدمیان قابلگرایانه یعنی صفاتی که علیانسان

فی انسان عاط-شود. در این تعریف، احساس شامل هر آن چیزی است که توسط سیستم حسی و عصبیمعنای آن در نظر گرفته می

ترین احساسات و ادراکات درونی، ها تا پیچیدهتواند از حس فیزیکی نظیر درد، خوشی، هیجان و انواع واکنششود و میحس می

 (.272: 2112های فکری یا زیروبم حیات آگاهانه را در بر داشته باشد )مددپور، تنش

نگریم و لذت ها میاند و ما از دریچۀ حواسمان به آنهستند که شکلی خاص به خود گرفته ایآثار هنری، تجارب انسانی

انجامد و سرانجام احساس و ذکاوت ما شود و ذکاء ما به عقل میهای احساسی منجر میالعملبریم: تأثرات حسی ما به عکسمی

ؤلف م نیست که حتماً شود. مشخصگردد. در فرانمایی، بازتاب و انتقال هیجانات یک اصل شمرده میبه مرحلۀ ادراک منتهی می

انگیزد، خود نیز تجربه کرده باشند و روش قاطعی برای اثبات آن وجود و هنرمند، همان هیجانی را که آثارشان در مخاطب برمی

های بیانی یا فرانمایی هیجان است نه تجربیات زیستۀ سنجی متن، ملاک، متن و روشندارد. اما در تحقیقات مربوط به هیجان

نِ احساسی، شناسیِ تبییگی خصوصی او.  یک اثر ادبی و هنری، از طریق دو عنصر اصلی، یعنی موضوع و شیوۀ زیباییمؤلف و زند

مایۀ گذارد، پس در نقد فرانمایی احساس باید دو مقوله را بررسی نمود: اول، موضوع )مضمون یا درونبر عواطف مخاطب تأثیر می

ه و دهد. شیوۀ عاطفی، هر وسیلشناسی اثر را نشان میناصر روایت که روش زیباییاصلی اثر( و دوم، شیوۀ ترکیب و گزینش ع
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(. یک روش هنری 271-277: 2171گیرد تا شدیدترین احساس یا هیجان را در نگرنده برانگیزد )فلدمن، کار میویزی را بهادست

واقعیت زده باشد. این اصطلاح در مورد هنری  اصلی برای فرانمایی احساسی در متون ادبی آن است که هنرمند دست به کژنمایی

سنتی  یابد که در آن هنرمند برای بیان و انتقال مستقیم احساس خویش از اصول متعادل و منطقی و مفاهیم زیباییمصداق می

 کرد. اغراق و انواع آن )مبالغه، غلو و...( جایگاه مهمی در هنر فرانمایی ادبی دارد.   پیروی نمی

 یهای فرانمایانه در شعر مکتب آذربایجانویژگی .6

 Anthropomorphic انگاریانسان .1-6

های خاص خود بازتاب نماییگرایی عواطف درونی و هیجانموجودیت هنر فرانمودی بر انسانی بودن آن استوار است که در برون

های توان یافت که آنان را چونان انسانسایر مواد و عناصر میهای طبیعت یا یابد. در هنر فرانمایانه، تصاویری از اشیا و پدیدهمی

 دهد:وتاب از شدت هیجان و حسیات تجربی و عاطفی تند نشان میدر تب

 صرعی سنگ در بغلچیست به عهد من جهان؟: 

 

 دارعییروسی است صرععید است و آن عصیر 

 

 کیست به بخت من فلک؟: مستِ خدنگ در کمان 

(200)مجیرالدین،   

 کف بر لب آوریده و آلییییییییییوده معجرش

(122)خاقانی،   

انسان و  شده منعکس نماید که متعلق بهسازیبیشترین تلاش هنر فرانمودی آن است که حقایقی را به شکلی مؤثر و برجسته

واند مخاطب تبهتر میتر عمل کند، هرقدر که شاعری بتواند در به تصویر کشیدن تجارب زیستۀ انسانی موفق»جهان خاص اوست: 

« ترین صورت آن باشدهای انسانی، آن هم در قویرا با خود همگام سازد و این امر مستلزم آن است که شعر او حاوی تجربه

هایی از عوالم خاص آدمی، در سازی تجربیات و حسیات از حوزۀ مقصد انسانی و با نگاشتروی مفهوم(. ازاین221: 2120)دیلتای، 

 یار فراگیر است:این هنر بس

 در بستان دوش از غیم و از شیون خویش

 چاک زد دامن خویشسرخ و آمد گییییل

 گریستم بیییییر تن خویشگشتم و میمی 

 آلود بییییییییه اشکم همه پیراهن خویش

 (211 )مهستی،

( انسانی 2122)رک: اسکویی،  استتا عصر و زمانۀ خودش  های شعری فارسیترین گونهشعر مکتب آذربایجانی از جملۀ انسانی

نمایندۀ  توان نمونه واین شعر را می .استکمتر دیده شده قبل، شعری ۀبودن  مکتب آذربایجانی، خصوصیت شعری است که در دور

ت به دساینزها و فرازوفرودهای آن است. توجهی اانسان عصر خود دانست که دغدغۀ اصلیش فرانمود حیات بشری با تمام نشانه

تب آذربایجانی، است. در شعر مکشناسانۀ آن بسیار بایا بودهان برای تغییر دیدگاه شعر و نیز کمک در به تکامل رسیدن زیباییانس

عکاس دهد که انانگاری به هنر فرانمودی امکان میمحور و موضوع اصلی سخن، انسان و گسترۀ حیات بشری است. ویژگی انسان

دیگری  ای دو رویه )یکی از عالم انسانی وای دیگر از عالم بازتاباند و با تجربهنسان را بر گوشهاجتماعی ا-فرهنگی-تجربیات عاطفی

 به مخاطب منتقل سازد: ،از هیجان این ادراک و یادآوری، از سایر عوالم( و البته تقویت و تشدیدیافته

 که اوستمایه زانبس درخیییییییورم به عالم بی

 

 مزکوم سرگرفته و من گوی اغبرم 

(201 )مجیرالدین،  
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 فاسقی است در خرقهمبین بییییییه کبک که او 

 

 زال عقیم دنیا، دهر است پیرمییییییییییردی

 

 نگر به میییییییور که او مومنی است در زنار

(122)مجیرالدین،   

چشم اییییییین زال بدفعالشچون بادریسه یک  

(122)خاقانی،   

دار ساخته ، پدیده، حادثه و یا جانءپیاپی و در تعبیر و تفسیر حالات مختلف یک شی ،استعاراتویژه نمادها و به، تصاویر خیالی

حال پردازد. این تعابیر حسی از جهان، درعینهای انسانی، به فراروی از واقعیت و طبیعت میشود که با داشتن اوصاف و ویژگیمی

های یدهگذارد. در اغلب این تصاویر، جانداران و پدحیات بشر را به تماشا می شناختی از نظام هستی وای دوسویه و البته زیباییتجربه

صاویر در گونه تشناختی از عواطف حسی او هستند. بسامد اینهایی روانشوند و نشانهطبیعت و اشیار با حسیات انسان همراه می

 نیم:که را از دیوان مجیرالدین بیلقانی مرور میعنوان نمونه چند تصویر از زهرشعر مکتب آذربایجانی بسیار بالا است. به

نوازی او در ادبیات مشهور است، به همراه زنی و عود و بربطزهره، چهرۀ زنانه فلک که اوصاف خنیاگری ، دلبری، ساحری و دف

 نی در همه اوقات وهایی است که در شعر شاعران مکتب آذربایجادیگر ستارگان و سیارگان و افلاک و اجرام سماوی از آن پدیده

 پردازد:احوال حضور دارد و هر بار به ایفای نقشی متفاوت در دستگاه تصویری این مکتب  می

 ش را در آتش اثیر بسوزاند:«بربط»مداری ممدوح و حرام شمردن سماع درمیان باشد، زهره باید وقتی سخن از شرع

 ا کیییییییییییرده محروم از نوابینوایان فلک ر  پیش شرعش زهییره  بربط در اثیر انداخته

(7)مجیرالدین،   

)تیغ و  جنگ ادواتخود را با )دوک( و دوزندگی  )زخمه( گاه که پای خدمت به ممدوح در میان باشد، زهره آلات نوازندگیآن

 کند:عوض میتیر( 

 شکرزن، دوک بیییه تیر دلزخمه به تیغ زخم  ز آرزوی غلامیت زهییییره بدل همی کند

(222، همان)  

ازد سزهره سازی خوش نمی»گوید: سازد )به قول حافظ که میکند و سازی نمیدر ماتم ممدوح، زهره نوای موسیقی را قطع می

 «(:مگر عودش بسوخت

 نیست یک زخمیییییییه بر ربییییییییاب زده  ماتم اوست «ِخوردزخم»زهییییییییره تا 

(111، همان)  

است؛ دهلوف بیشتر نوشیأآساید و دلیلش هم آن است که باده از اندازه مبینیم که دمی از رقص نمیمیدر تصویر دیگر زهره را 

ت( و نیز تضاد استعلیل زیبای مجیر در این بیت، در کنار صنعت تصویر در تصویر )زهرۀ رقصنده بار دیگر به ذره مانند شدهحسن

 است: های جذابی را خلق کرده، صحنه«افزون» با« زنانکم»موجود در بخشی از کنایه وصفی 

 اندزنان آسمانش باده افییییییییییزون کردهکم  زهره همچون ذره سرتاپای در رقص است ازآنک

(00، همان)  

 کشند:« مجلس عشاق»اند تا  او را برای رامشگری به زهره گرفته« چادرگوشۀ »و « زلفسر »در تصویر دیگر، از  

 گه سر زلف و گهی گییییوشۀ چادر گیرند  مجلس عشاق کشندزهره را تا بییه سوی 

(71، همان)  
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 شعر حسی و تجربی. 2-6

رمند شده، هیجان ذهنی یا واکنش حسی هنسازیکند و با بیانی برجستهدر فرانمایی احساس، احساسات درونی به بیرون تجلی می

در این طرز بیان، شخصیت، موقعیت ذهنی یا شرایط حسی هنرمند (. 111: 2110کند )گدانسیلو، ای زیسته را روایت میبه تجربه

ب را بر مخاط ،از طریق تداعی تجربیات حسی آشنا و مشابه، ترین مقیاس و درجه، توان اثرگذاریشود تا در عالیسازی میمفهوم

اثر  جربیاتی از خود در آن اثر است. اینمعنای یافتن تجربه یا تدر واقع برقراری ارتباط با یک اثر ادبی یا هنری، به»باشد: داشته

« گذاردایم پیش روی ما میتر از چیزی که ما درک کردهتر و هوشمندانهتر، قویپردازد، بلکه آن را پررنگتنها به بیان تجربه مینه

های زیستی مختلف، از های متنوع انسان در موقعیتغلوشده از حس محور و بعضاًلهئبیان منتقدانه، مس(.  111: 2121)دوباتن، 

این یابد. های این نوع هنر است که در کاربرد خاص ابزارهای زبانی و بلاغی شعر مکتب آذربایجانی تجلی میآشکارترین نشانه

 .در آن قوی است و اثرگذار بر مخاطب« حسّ»دار،  کلامی است که داند و مقصود از سخن جانی و جانمی« جان»مکتب، شعر را 

 تر است: «غمناک»که غمش، غمی پندارد میداند و های دنیا میین اشعار، غم و درد خود را بدتر و بالاتر از درد همۀ آدمشاعر در ا

 آه و دردا کیییییییه چراغ من تاریک بمرد

 غلطم من کییییه چراغی همه کس را میرد

 

 باورم کن کیییییییه از این درد بتر کس را نی 

 مییییییرد و دگر کس را نیلیک خورشید مرا 

 (2100 )خاقانی،

خاصیت حسی و تجربی بودن در شعر و سخن، خاصیتی سبکی است که همچون خود سبک از پیوند عوامل مختلف از لحن و 

آشکار است که شاعران مکتب آذربایجانی به دنبال شعر جاندار و اثرگذار هستند و  .شودموسیقی و زبان و فکر در شعر ایجاد می

 روی به تعبیر و تفسیر تجربیات حسی و عاطفی اهتمام بسیار دارند:ازاین

 صور نگار حدیثم ولی هیر آن صورت

 

 کیییه جیییییییییان در او نتوانم نمود، ننگارم 

 (171)خاقانی، 

 سفتن استسخن گفتن بکر جییییییییان 

 

 نیییییییییه هر کس سزای سخن گفتن است 

 (22)نظامی، شرفنامه، 

 داروی جان است سخن جان است و جان

 

 مگییییییر چون جان عزیز از بهر آن است 

(12)نظامی، خسرو و شیرین،   

ان بخشد و امکمیهای شدید عاطفی است که رنگی انحصاری به شعر مکتب آذربایجانی همین ویژگی روحی و حساسیت

کند. در ساختار صور خیال در شعر مکتب آذربایجانی به شناسانه و رمانتیک را در آثار این مکتب ایجاد میهای نامحدود روانبررسی

کنش کند و واراحتی درک میها را بهخوریم که بسیار زنده و جاندارند و تجربۀ عاطفی ما، پیام حسیّ موجود در آنی برمییهاصورت

دهد در شعر شده در شعر بازتاب میای تقویتگونهشده از طبیعت که حسیات انسانی را بهویدهد. تعابیر هیجانی و فرارَنشان می

 ش مشغول است:اگویا که انسانی به بازتعریف خود و جهان درونی ؛مکتب آذربایجانی بسیار است

 خارا بییییییییییه عمد کنی رها ۀکه در میان  تییییییییر از آن ساغر بلیییورینمدلشکسته

  (21)خاقانی، 

کند، مجیر معادل این احساس را از رقبایش چه حس دردناکی ایجاد می« جام شکسته زیر کف پای»دانیم که همۀ ما می

 کند: دریافت می
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 جم نهندخود را ز خاطر ار چییییه همه جام  جام شکسته زییییییییییر کف پای خاطرند

(10)مجیرالدین،   

آید؛ است که معتقد است اگر عشق، پوستین )پوست( او را هم بدرد مشکلی به وجود نمی« روگرم»خاقانی چنان در مسیر عشق 

وصفی  و نیز در ارتباط با معنای بخشی از کنایۀ« سوخته»در تناسب با نماد « پوست دریدن یا کندن»توجه به معنای نزدیک  کنایۀ 

 است:گرما نیازی به پوستین نیست(، چنین تصویر جذاب و حسی را به وجود آورده )در« روگرم»

رو تا چه کند پوستین؟سوختۀ گیییییییرم  عشق توام پوستین گیییییییییر بدرد گو بدر  

(012)خاقانی،   

ور ما از شعر و منظ شناسی مکتب شعر آذربایجانی استهای اصلی مضمون و نیز روش تصویرسازی و زیباییلطافت، از ویژگی

ن تریاست تا جانانهاست و شاعر تمام احساس خود را در آن ریختهلطیف، آن نوع از کلام است که با حس و عاطفۀ آدمی آمیخته

 ها را به مخاطب خود منتقل کند:ها و هیجانحس

 با آن همه تنییگی مسافت

 اش اگییییییییر فسرده باشدخواننده

 

رسانیییییییییییییییدم از لطافت،آنجاش    

 عاشق شود ار نمیییییییییییییییرده باشد

(12نظامی، خسرو و شیرین، )  

 است:دار و اثرگذار بودن شعرش گفتهنظامی جای دیگری هم در ارتباط با جان

 نظمم اثییییییییییییییر آن چنان نماید

 حرفم ز تبِش چنیییییییییییان فروزد

 

جذر اصم زبان گشایدکیییییییییییییز    

 کانگشت بییییییییییییییرو نهی بسوزد

(02)همان،   

 Individualismفردیت  .3-6

از دیدگاه فرانمایی احساس، احساس در معنای وسیع خود ناظر بر آگاهی باطنی و تجربیات ذهنی بشری است و در هر اثر هنری، 

 هایی از احساسدر هر اثر هنری، جنبه»یابیم: احساسی را درمینه بیانگری احساس، بلکه شناخت یک فرد از احساس و مفهوم 

های (. فرانمایی به ارائۀ تصویر از واقعیت11: 2121)ضیمران، « کندصورت یک ایده در قالب فرم هنری تجلی پیدا میهنرمند، به

(. این امر 20: 2112رزادۀ کرمانی، کند )ناظپرداخته و رویدادها را از دید و وجدان یک ذهن و اندیشۀ خاص بررسی می  2یذهن

سازد. هنر فرانمودی در پی بیان فردیت است. فردیت پیوندیافته با کل که امکان ابراز مفهوم فردیت را از دیدگاه فرانمایی آشکار می

ربایجانی، شعر مکتب آذسازد. آنچه در و تعبیر تجربیات عاطفی ناب، جدید، کمترپرداخته، جذاب و اثرگذار را از عالم انسانی ممکن می

های شعری زمانه، بلکه چهرۀ شاخص و روِ منفعلِ هنجارها و سنتگویی پساست، نه چهرۀ سخن مشاهدهاز سیمای شاعر قابل

ها و ناملایمت زندگی در عذاب است و از درونیات و حسیات خود با ما پرهیجان انسانی است که درک و عاطفه دارد، از سختی

کند. حوادث و وقایع زندگی شاعران این مکتب ( و تجربیات هیجانی در شعر وارد می21-10: 2121اسکویی،  .)رکگوید سخن می

های زندان، عشق و اطوار آن، مرگ ها، گرفتاریروی ذکر مسافرتاند همه را در شعرشان بیاورند؛ ازاینبسیار بوده که تلاش نموده

نی و روحی از موضوعات شعر ایشان است. دیوان این شاعران، مشحون است از زن و فرزند و خویشان، انواع دردهای جسما

جانی شعر مکتب آذربای )همان(. نظیری دارندیادگارهای زندگی شاعر و گویندگان این مکتب در بیان این احوال، قدرت شاعرانۀ کم
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نه، خاقانی عنوان نمواست. بهفارسی تقدیم کردهترین و استوارترین اشعار را از جهت عاطفۀ شخصی به ادبیات در شعر غنایی، قوی

 گوید:پس از مرگ دختر خردسالش، از حس خود نسبت به زادن و مرگ این دختر بسیار فرانمایانه سخن می

 سرفکنده شدم چیییییییییییییو دختر زاد

 بودم از عجیییییییییز چیون خر اندر گل

 ماتم عمر داشتم چیییییییییییییییو رسید

 یییییییییییییییام خواستم کردنمحنتش ن

 

 بر فلک  سرفراختم چییییییییییییییییو برفت 

 بر جهان اسب تاختم چییییییییییییییو برفت

 عمر ثانی شناختم چیییییییییییییییییو برفت

 دولتش نام ساختم چیییییییییییییییییو برفت

 (110 )خاقانی،

هری و سفرهای پیاپی از ش« تاختن به راه امید»که او را وادار به  یش«ابیشِ بیش آرزوه»جای دیگر در مورد وضعیت شغلیش و 

 نماید:های آسمان را با مراد دلش فرامیتابیگوید و خون جگرهایی که خورده و کجکرد سخن میبه شهر دیگر می

 ماند گییییییر به شروانم اهییییییل دل می

 بودور بییییییییه تبریییییییزم آب رخ می

 دیدمرمیییییییییییین دو جنس میور به ا

 کیییییییردم آسمان بییییییا منهر چه می

 تاختم بییییییه راه امیدهییییییییر چه می

 خییییییون همی شد ز آرزو جگرم 

 بیش آرزو کییییییییییییییییه بود مرابیشِ

 تیییییییرک بیشی بگفتم از پییییییی آنک

 یستباآنچه آمییییییییییید مییییییرا نمی

 

آمددر ضمییییییییییییییییییییییرم سفر نمی   

امدارمنم آبیییییییییییییییییییییییییخور نمی  

آمددل به جای دگیییییییییییییییییییییر نمی  

آمداز در مییییییهییییییییییییییییییر درنمی  

آمدطالعم راهبیییییییییییییییییییییییییر نمی  

آمدیر نمیو آرزوی جییییییییییییییییگییییی  

آمدکم بیییییییییییییییییییییه سر نمیبا کمِ    

آمدکشت دولت بییییییییییییییه بیییییر نمی  

آمدو آنچه بایست، بیییییییییییییییییییر نمی  

(2201)خاقانی،   

دد و در شعر مجیر متعاست، فرانمود این تجربه آید، موهای او در جوانی سفید شده بودهگونه که از فحوای کلام مجیر بر میآن

 مشهود است:

 بدین مییییییییوی سپید ار راست خواهی

 مرا تا دهیییییییییییییر سنبل یاسمن کرد

 

استبنای رنیییییییییییییییییج و آزارم نهاده   

استبه دل بر، بیییییییییییییییار تیمارم نهاده  

(10)مجیرالدین،   

  اعتراضی بودن .4-6

خود مایۀ اعتراض و انتقاد دارد. گویا هنرمند قصد دارد علیه وضع موجود و شرایط انسانی و اجتماعی زمان هنر فرانمودی در جوهرۀ 

در این نظریه، شخصیت اصلی در برابر تسلط جامعه، ماشین و هر »خود، ادعانامه و سندی فلسفی و هنری تنظیم و ارائه نماید. 

ست که ماشینیسم، بوروکراسی، مصنوعی و غیرطبیعی شدن شرایط زندگی، آسای خارجی معترض است؛ زیرا معتقد انیروی هیولا

)ناظرزاده کرمانی، « کندیاد می 2«الیناسیون: ازخودبیگانگی»گردد و از آن با اصطلاح سبب تغییر ماهیت و فساد در فطرت انسانی می

تند. فریاد اعتراض شاعر این مکتب نسبت (. شاعران مکتب آذربایجانی جزو شاعران معترض و انتقادگر شعر فارسی هس0: 2112

شده از در ابیات زیر، تصاویر فرانماییبه زمین و زمان و مردم زمانه و معشوق و رقبا و بخت و اقبال و قضا و قدر و ... بلند است. 
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ان و مندانۀ واژگیابیم که به مدد موسیقی حزین، گزینش و چینش هنرآزردگی و غم خاقانی را میاندوه، ضعف و رنجوری تن، دل

رور حسیات مها و حدیث نفس انسانی است که بهنحو هنجارگریز، اثرگذاری عاطفی عمیق بر مخاطب دارد. این بیانات شبیه واگویه

درونی به قصد ابراز خود و اعتراض و فریادخواهی مشغول است. فراروی از واقعیت به قصد فرانمایی و تقویت حس در همۀ تصاویر 

 ری مشهود است:و تعابیر شع

 راحت از راه دل چنییییییییییان برخاست

 نفسی در مییییییییییییییییان میانجی بود

 ای مانده بود، هییییییییییییم گم شدسایه

 چاردیوار خانییییییییییییییییه روزن شد

 دل خاکی به دستخیییییییییییییییون افتاد

 آب شور از مژه چکییییییییییید و ببست

 ییییییییییییان کشید فلکبر دل من کمیی

 آهِ من دوش تیر بیییییییییییییییاران کرد

 ای بییییییییییییییر سر دلم بنشستغصه

 

 که دل اکنییییییییییییون ز بندِ جان برخاست 

 آن میانجی هییییییییییییییم از میان برخاست

 وز همه عالمیییییییییییییییم نشان برخاست

یان برخاستبام بنشست و آستیییییییییییییی  

ستان بییییییییییییرخاستاشک خونین نَدَب  

 زیر پایییییییییییییییییییم نمکستان برخاست

 لرز تیرم ز استخییییییییییییییییوان برخاست

 ابر، خونبار از آسمیییییییییییییییان برخاست

 که بدین سر، نخیییییییییییواهد آن برخاست

(21)خاقانی،   

ست های نخهای اصلی که گونۀ پربسامد و اصلی قرنیابیم که یکی از آسیبهای آن درمیهدر بررسی شعر فارسی و گون

ادبیات، یعنی مدح، به شعر وارد ساخت، دور کردن شعر از عوالم واقعی زندگی درونی و برونی انسان است. چهرۀ انتزاعی بخشیدن 

ش، و مداح و دوستان و دشمنانش دستاورد مدح است. اما های تصویرشده در آن از ممدوح و دوستان و دشمنانبه زندگی و چهره

این  ،آور هم به نظر بیایدو شاید ملال ،شودهای فراوانی که در شعر مکتب آذربایجانی دیده میحالها و حسبها، شکایتاعتراض

م اینکه شود و هو روح انسان میبخشد و تجلّیگاه جان کند، یعنی هم به شعر جنبۀ انسانی میتر میرنگهر دو اشکال شعر را کم

مثلاً در این شعر زیبا، مجیرالدین در همۀ دنیا  (.22-2: 2121)رک. اسکویی:  کندتر میشعر را به فرانمایی عاطفی انسانی نزدیک

 خوش باشد:« دمی»گیرد که نماید، سراغ کسی را میفرامی« کام اژدها»که آن را به شکل 

 پیمان کرد مگیییر زمانه بدان عهد بست و

 به نزد عقیییییییل، مراد دل است حاصل عمر

 در این زمانیییییه فراغت طلب نشاید کرد

 کراست یک دم خوش در جهییان مرا بنمای

 خدای عاقبت کیییییییییار ما به خیر کناد

 

 که خییییییییوشدلی و فراغت به عهد ما نبود 

میییییییییییییرادی دل، عمر جز هبا نبودز بی  

یییییییییییای داروی دل کام اژدها نبودکه جی  

 که جفت آن دم خیییییوش محنت و عنا نبود

 که بیییییییر زبان بییه از این خلق را دعا نبود

(21)مجیرالدین،  

 ربایجانیذشگردهای فرانمایی احساس در شعر مکتب آ .7

ای گونهبه های حسی و عاطفی آدمیاست که از تجربهتکیۀ فرانمایی احساس بر مضامین قدرتمند عاطفی و بیان احساسات شورانگیز 

توان اصولی را برای فرانمایی احساس مشخص سختی میگردد. ازلحاظ تکنیک و شکل و فرم ظاهری، بهمند میشده بهرهتقویت

های عاطفی امیکند، برجستگی محتوای احساسی و قوتّ و حدّت پای که خصوصیت فرانمایی را در متنی مشخص میکرد. تنها نکته
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هر نوع تغییر شکل عمدی از  تقریباً»همه، ای نو در زبان شعری است. بااینموجود در آن است. و ظهور و بروز در متن شعر، تجربه

 .(07: 2111)داد، « حساب آورد هایی از فرانمایی احساس بهتوان نمونهواقعیت را می

 فرانمایی احساس با اغراق. 1-7

ها و ژانرها )حماسه، مدح، هجو، طنز، مرثیه و غیره(، اغراق را جزو اصول ها و سبکسلایق ادبی در بسیاری از دورهو  اگرچه سنت

شود. زیرا منظورهای داند، اما التزام به اغراق در نظریۀ فرانمایی احساس صدچندان احساس میهای زبان شعری میو بایستگی

آمیز زبانی، بلاغی، توصیفی، معنایی و های اغراقنشیند. سازهی آن است که به بار میهااصلی این نظریه در سایۀ اغراق و روش

قاعده گیری اغراق در زبان شعر بیکارها و ابزارها برای فرانمایی احساس در زبان شعر فرانمودی است. شکلراه تصویری از موثرترین

های زبان شعر است. برای ساخته شدن اغراق، ذهنی دقیق، تواناییشده و سازیاست و اغراق محصول تجارب زیستی برجسته

بین لازم است تا دقایق به چشم نیامدنی را دریابد، با صورتی خیالی و انواع بدایع شعری بیامیزد و ای حساس و خیالی باریکروحیه

صر ر شعر مکتب آذربایجانی وجود دارد، عنهای خیالی که ددر تمام مضامین، توصیفات و صورت. در زبانی شیوا و فصیح روایت کند

. جای دارد ،اغراق اساس و زیربنای زبان و تفکر شاعرانه است و در قلب تمام موضوعات آن .اغراق نقشی کاربردی و حساس دارد

سته، جای براغراق برای آنکه دلنشین باشد و بر جلوه و جمال سخن بیفزاید و ارزش هنری شعر محسوب گردد، باید حاوی نکته

ی های شاعرانۀ مکتب آذربایجانحال زیبا و نغز باشد و این همان خصوصیتی است که در بسیاری از اغراقخلاف عادت، تازه و درعین

 شاهد آن هستیم.

 ند:کحال نویافته )مثل یک طنز( استفاده میآمیز و درعینمجیرالدین برای فرانمایی سردی هوا، از این بیان مبالغه  

 گویدن خنک شد کز جنان حورا همیساهوازآن

 برد مرغیکاو خورد آتش حسدها میز مرغی 

 

کییاو درین سرما مقام اندر سقر دارد خُنک آن   

خور داردآشیان است و ز کوثر آبکه طوبیییییی  

(111)مجیرالدین،   

ا دقایق به چشم نیامدنی را دریابد، ببین لازم است تا ای حساس و خیالی باریکبرای ساخته شدن اغراق، ذهنی دقیق، روحیه

جهت روحیۀ خاص شاعران آذربایجانی و هم صورتی خیالی و انواع بدایع شعری بیامیزد و در زبانی شیوا و فصیح روایت کند. به

 و سازی تمام عواملِ شعری از لغت گرفته تا صورت خیالینمایی عواطف و حسیات و برجستهجهت علاقۀ وافر آنان به بزرگبه

است و به روانی در شعرشان جریان دارد. ها گشتهمعانی و مضامین گوناگون، اغراق جزو خصایص اصلی زبان شعری و تصویری آن

حماسه و مدح، پیشینیۀ شعر فارسی را با رنگ اغراق عجین ساختند و اغراق را به شکل  .خاصیت زبان و ذهنِ شعر، اغراق است

این اغراق  .آیدردند. اغراق در مدح امری ناگزیر است و بدون ویژگی اغراق، مدح به وجود نمیناپذیر از شعر درآوعاملی تفکیک

 جایی در همۀ ارکان جهان حاصل شود:نوردد تا جابهمنطق و نظم زندگی را در هم می

 خییواهد بهار، کاوّل فصل خزان رسد  زدای اواز بهر مجییلس انییییییییده

 (00)مجیرالدین، 

 ند:کبدیل )توام با پارادوکس منطقی( با تکیه بر اغراق، خلق میعاشقانه از خاقانی، شاعر صورتی بدیع و بیدر غزلی 

 های خندانشبه عارض تا فتاد از تییاب می گل  گرددگلِ پیمانه در دستش ز خجلت غنچه می

(210)خاقانی،   
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شود که شود، چنان زیبایی و حسنی در سیمای او نمایان میمیگوید وقتی از تأثیر می، چهرۀ یار گلگون و شکفته شاعر می

 گردد.کند و دوباره به حالت غنچگی بازمیاز خجالت آن، دست و پای خود را جمع می« گل پیمانه»

 گوید:مجیرالدین در توصیف مجد و کرم ممدوح می

 واهد بودهیییییییزار پنجه چو دست چنار خ  القدسز بهر ریزۀ خیییوانش دو دست روح

(11)مجیرالدین،   

خدایی باشد، آنقدر اغراق در خود دارد که دیگر نیاز به کلام  ۀخور خوانِ بنداینکه فرشتۀ مقرّبِ غیب دانِ حاملِ وحی، ریزه

 کند تا بر رونق اغراق بیفزاید.توصیف می «هزار پنجه»کند و او را با دیگری نباشد، اما شاعر به این مورد اکتفا نمی

 گوید:در وصف قدرت و جنگاوری ممدوح میهمو 

 بییییییییه سرِ دست کوه و درییییییییا را

 دهن بحر تیییییییییییییییییا به سینه ببرد

 سپر ماه را بیییییییییییییییییه نوک سنان 

 

 روزی از روی امتحیییییییییییییییان برداشت 

 کمرِ کوه تیییییییییییییییا مییییییان برداشت

ه کهکشان بییییییییییییییرداشتجوجو از را  

(00)مجیرالدین،   

 است:« اصل امهاتده روزی»ممدوح نظامی 

 ده اصییییییییل امهییییییات استروزی  فیض تییییییییییو که چشمۀ حیات است

(00ومجنون، )نظامی، لیلی  

 و این فرانمایی هنری در بیان حس شوریدگی فرهاد:

 به جییییییای جامه، جان را پاره کردی  کردیچییییییو سوی قصر او نظّاره 

(2010)نظامی، خسرووشیرین،   

اند و اغراق ویژگی سبکی مشترک بین همۀ وفور در شعر خود استفاده کردهاگرچه همۀ شاعران مکتب آذربایجانی از اغراق به

 است، چیز دیگری است. مثلاًدر شعرش وارد کردههایی که خاقانی در شکوه از روزگار و وصف حال خود هاست، اما انصافاً مبالغهآن

 گوید:در گونۀ حبسیه و در توصیف لاغری و نحیفی خود می

 جان دارم و جیییان سایه ندارد به زمیننیمْ

 از ضعیفی که تنم هست، نهان گشت چنانک

 گر مییییرا پرسی و چیزی به تو آواز دهد

 

زیم و سایۀ جان است تنممن بیییییه جان می   

ها هست کییییییییه در آرزوی خویشتنمالس  

 آن نه خاقانی باشد کییییییییییییه بود پیرهنم

(200)خاقانی،   

 جای دیگر در همین مضمون گوید:

 نشانمچون وصلِ تییییییو، هستِ بی  کیییه هستم« تنیبی»دور از تیو ز 

(201)خاقانی،   

در فرانمود تصویری لاغری شاعر، عاطفی « نشانهستِ بی»و « تنیبی» آمیزِهای پارادوکسیکال و اغراقدر این شعر، ترکیب

 و تازه هستند.

 سازد:خاقانی در مورد غم و اندوه )آتش دل( چنین تصویر فرانمایانه و بدیع می
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 تیییییییرسم کیییه چو صبرم از غم تو

 فریاد کیییییییییییییییییز آتش دل من

 

ییییییییانمنییییییییییییییام تو بسوزد از زبی   

 فیییییییریییییییییاد بسوخت در دهییییییانم

(201)خاقانی،   

غایت خارج از واقعیات هستی است، اما اینکه ترس توان بردن خاصیت آتشی )آتش بودن( خود امری به و اشیا هاپدیدهسدن ترس

 از آتش و آبی )آب بودن( از آب را داشته باشد، خود شبیه اعجازی دیگر است:

 تیغ تییییییییو آب روشن و آتشِ نابای 

 تابتیییییییییییینِ آتشاز هیبت آن آبْ

 آبی چییییییو خماهن، آتشی چون سیماب 

 رفت آتشی از آتش و آبیییییییییییی از آب

(2101)خاقانی،   

 نماید:چنین فرامیخاقانی فراوانی اشک خود را این

 شکنج مییییییییییییییار برافکندبر تن ماهی   شورش دریای اشک میین به زمین رفت

(111)خاقانی،   

 است. برپایۀ این باور، شاعرای قرار گرفتهاین اعتقاد قدما معروف است که زمین بر شاخ گاوی است و آن گاو بر پشت ماهی

زمین هم آرام رسد و آن ماهی را )که همیشه باید ساکن باشد تا گوید اشکش حتی به آن ماهی در آن عمق از زیر زمین میمی

 است(.به کار رفته« شوری»در مفهوم « شورش»افکند. )ظاهراً در این بیت وتاب میباشد(، مثل مار به پیچ

 راند:« سماری»شود در اشکش است که میچندان گریستهمجیرالدین هم در هجران یار، آن

 کشددست هجییییییرانت سماری می  هر شبی بییر اشک چشمم تا به روز

(112الدین، )مجیر  

خاقانی در  .در ادبیات فارسی دل به گرمی و سوزش متّصف است و در مقابلْ آه، هم به سردی موصوف است و هم به گرمی

 وصف سردی آهش گوید:

 در بابل اگییییییییییر نهند شمعی

  

 جا بکشم بیییییییییییییه باد سردشزاین 

(212)خاقانی،   

ند(، کبیت، علاوه بر اغراق در قدرت و سردی آه )که از مسافتی بعید، شمعی را خاموش مینکتۀ ظریفِ سازندۀ اغراق در این 

را  «خود» هایبابل نماد ساحری است و خاقانی با خاموش کردن شمع بابلیان توانایی .عنوان جایگاه شمع استبه« بابل»انتخاب 

 کشد.در ساحری شاعرانه به رخ می

 است:آمیز فرانمایی نمودهاش را هم با همان شیوۀ مبالغهنالهخاقانی گرمی آه و نیروی تأثیر 

 از ناله، هفت چشمۀ گیییییردون شکافتم

 هر جوهری که بود بر این تخت لاجورد

 از تفّ دل شرار بییییه صحرا چنان زدم

 

 وز آه، چیییییییییییییییارگوشۀ عالم بسوختم 

های آه دمیییییییییییییییادم بسوختماز شعله  

دود، مُهیییییییییییره در سر ارقم بسوختمکز   

(217)خاقانی،   

 نمایی خود و نازشاخره است. خودنمایی یا بزرگفهای اصلی اغراق در شعر مکتب آذربایجانی، مها و خاستگاهیکی از جایگاه

 آذربایجانی است. درست است کهترین انواع فرانمایی در شعر مکتب ترین و پررنگفراتر از هنجار به خود و توانایی خود، از مهم

اعران و اهتمام ش ،ویژه دیوان خاقانیبه ،است، اما بسامد بالای آن در مکتب آذربایجانیمفاخره از دیرباز در شعر فارسی وجود داشته
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بیر و با تع کند. شاعراین عهد به آن، از خواستۀ جمعیِ شاعران این دوره، برای اتمام موقعیت فرودستیِ شاعر در شعر حکایت می

 بخشد: می« خود»ای فراتر از حد واقعی انسانی و طبیعی به تفسیر خود، جلوه

 اموارم کییییییییییییییییییافتابی در نهان آوردهصبح

 عیسییییم از بیییت معمور آمییده وز خوان خلیید

 مکتییب برد نییان، من ز مکتییب آمییدهطفییل زی

 ام خییییییییییییییییییرگاه ترکان فلکدر گشاده دیده

 

 امدم عیسی نشان آورده آفتابم کیییییییییییز 

 امرا ز خوان آوردهخورده قوت و زلّه اخوان

 امبهر پیران ز آفتاب و میییییه دو نان آورده

 امسان آوردهماه را بسته مییییییییییان، خیییییییییییییرگاه

 (101)خاقانی، 

کند و با آنکه از یک طرف مدح از خود صادر شاعر در این شعر شروع به عرض اندام در مقابل جناب پر جلالت ممدوح می

لکه فضایل که هیچ، ب «ما نیز هم بد نیستیم»فهماند که زبانی به ممدوح میکند، اما از سوی دیگر با نازیدن به خود به زبان بیمی

دانی است. مفاخرات شاعران در این سبک، اعم است از مفاخره به هنر شاعری، فخر به ن سخنشماری هم داریم که کمترین آبی

گیرد. این مفاخرات، دلالت تام دارند بر ت میئخاندان و خویشان و فخر به خود در مقام انسان که از تعالیم مذهبی و عرفانی نش

 سازی شأن شاعری در آینۀ شعر، از رهگذر فرانمایی خود:و  میل او به باز ب( 2121)رک. اسکویی:  اصل خودشکوفایی شاعر

 خرد خییریطه کش خاطر و بیان من است

 بدان خییییییدای که دور زمان پدید آورد

 در این زمان که قحط سخنوری است، منم

 جهان نسیم تیییییرنج حدیث من بگرفت

 ز ژاژخیییییییایی هر ابلهی نترسم از آنک

 یرم از آنکبه شرق و غرب رسید نامۀ ضم

 منم به وحی معانیییییییییییی پیمبر شعرا

 اگر سؤال کنیییییییییییی جبرییل را گوید

 

بر خامییییییییه و بنان من استسخن جنیبه   

 که دور دور من است و زمان زمان من است

 که میزبان گرسنه دلان زبیییییییان من است

 که نخلزار معانی بیییییییه بوستان من است

قران من استعیدم است آن که همهنوز در   

 کبوتر فلکییییییییییی پیک رایگان من است

 که معجز سخن امیییییروز در بیان من است

 که اوج خاطر خاقییییییانی آشیان من است

(720)خاقانی،   

 ی در میان«ناقرهم»طور که در ابیات مشخص است، شاعر شان وجودی و اعتبار شغلی بسیاری برای خود قائل است و همان

 .دانددار خود میآور وحی و غیب است به نوعی وامیل را که پیامئبیند. تا آنجا که حتی جبرهای دیروز و امروز برای خود نمیانسان

نج پ»عالم را در اختیار دارد و  «شش گوشۀ»داری که طور در ابیات زیر، مجیرالدین، خود را در دبدبه و کبکبه کم از جهانهمین

 داند:افکند، نمیطنین می« هفت کشور»ظمتش در ع «نوبت

 شش گوشۀ جهان سخن با من است از آنک

 

 بگذشت پنیییییییج نوبتم از هفت کشورش 

(217 )مجیرالدین،  

رفتگان و ...( و احساسی که در در شعر مکتب آذربایجانی، دیگری )ممدوح، معشوق، رقیب و بدخواه، اقوام و عزیزان، ازدست 

، حال، شکواییهها که در قالب مدح، هجو، مفاخره، حسبشود. این چهرههای فرانمایانه تصویر میانگیزد نیز، با روشبرمیشاعر 

هیجاناتی  شوند و هم حسیات وکنند، هم با توصیفاتی فراتر از معمول وصف میشعر عاشقانه، مرثیه و ... در این شعر ایفای نقش می

د و مخاطب، کنشناسی شعر، در قالب فرانمایی احساس جلوه میترتیب زیباییانگیزند؛ بدینبرمی شدیدتر از حد عادی در شاعر

ه کند. مثل ابیات زیر کهیجانی خاص از دریافت مفهوم دیگری )دشمنایگی، نفرت، عشق، حسرت، فراق، سوگ و ....( را ادراک می
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هیجانی -اهدیم. ناسزا از پربسامدترین الگوهای فرانمایی حسیشدۀ خشم و پرخاشگری خاقانی را نسبت به پدرش شحس فرانمایی

« دیگری»آمیز از تجربۀ شود و تصاویر فرانمایانه با هیجانات تند و مبالغهفراوانی وارد میاست که در شعر مکتب آدربایجانی به

 گذارد:نمایش میبه

 زین خیییییییییییییییام قلتبان پدری دارم

 ییود آزر نمرودشهمزاد بییییییییییییییی

 با آنکه بهتیییییییییییییییرین خلف دهرم

 کای کاش جیییییییییییییولهستی خاقانی

 

 کز آتش آفیییییییییییییییییییرید جهاندارش 

 استاد بوده ییییییییییییییییییییوسف نجارش

 آید ز فضل و فطنت میییییییییییییین عارش

 تا این سخنوری نبییییییییییییییییدی کارش

(2227 )خاقانی،  

عر آنان زند که شبیند و کنایه میزده و پر از بانگ دروغین( می)گیج و گول، رفاه «گاو سامری»مجیرالدین رقبای شعریش را  

« خوشۀ»آمیز مشتی و خر(. درعوض خود را مقبولیت و خریداری دارد )خشمی نمودیافته در واژگان حقارت« مشتی خر»فقط نزد 

کند )اشارۀ ضمنی به حال، خوراک هنری رقبا )گاوان( را فراهم میکند که درعینمال گاوان( معرفی میاما پایو شکفته ) پربار

 سرقت ادبی رقبا از مضامین و ابداعات هنری مجیر(:

 چو گاو سامری اندر قبول مشتی خر

 من ار ز گاو شدم پایمال نه شگفت

 آوا   شان یا زر است، یا کییییه مایۀ همه 

 رج طالع مییییین خوشه بود در مبداکه ب

(0)مجیرالدین،   

مدح، عرصۀ جولان ممدوح و محل انواع مضامین و شگردهای فرانمایانه در شعر فارسی است. در سایۀ مدح، ابرقهرمانانی با  

العاده در قحسیاتی خارشوند که هیجانات و قوای جسمانی فراانسانی، فضائل اخلاقی آرمانی و نیروهای قدسی و فرازمینی خلق می

آفرینند. بخش بزرگی از ادب کهن فارسی و از جمله شعر مکتب آذربایجانی، میدان هنرنمایی و فصاحت گویندگان در مادح می

 ترین مضمون و گونۀ هنری در شعر است:موضوع مدح است که در نوع خود، فرانمایانه

 که در جنب همّتشفرخنده خسروی است

 ی مسخرّ دور سپهر شدگییییییییر هر کس

 عرش مجید پیش دلش کم ز خردلی است

 ای استچو پشّهخورشید نزد عرصۀ قدرش

 

 نُه چرخ و هشت خلد و دو گیتی محقر است 

 بنگر بیییییییدو که دور سپهرش مسخّر است

 بحییییییر محیط پیش کفش کم ز فرغر است

 سیمیییییرغ پیش مخلب قهرش کبوتری است

(02 )مجیرالدین،  

توان محدود کرد و ظهور آن در متن، حاصل خلاقیت است. اما چنان که گفتیم، اغراق را به یک دو سازه یا روش نمیهم   

دو امر، استفاده  ۀتصغیر، دشنام(، مقایس افنمایی )با تشبیه، استعاره، تمثیل، اسطوره، تلمیح، کنمایی و کوچکهایی نظیر بزرگروش

های عددی برای شکل گیری اغراق در متن گیری، و نیز وابستهیت و اندازه نظیر اعداد، واحدهای اندازهاز نمادها و علائم مبین کم

 موثر و پرتکرارند.

 های تهکمیه و تبعیهفرانمایی با استعاره. 2-7

انگاری انازهمه تشخیص که در خصلت انسدر متن باشد )بیش تصویری هایی از فرانمودتواند جلوهطورکلی میاگرچه انواع استعاره، به

ستعارۀ تر است. مصداق اکند( اما جنبۀ فرانمایی حسی و فراروی از واقعیت در برخی استعارات قویفرانمایی نقش اساسی ایفا می

توهین  ومطابقت دارد، یعنی گاهی شاعر از سر خشم، یا تحقیر « برعکس نهند نام زنگی، کافور»که  مثلتهکمیه با مضمون این 
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برد کند. این استعاره در زبان غیرادبی هم پرکارکلمات و یا افعال را به شکل معکوس و متناقض با منظور خود استعمال می ،و یا طنز

خن گونه مواقع، لحن ملامتگر و ناهمگونی سالبته در این .«آفرین»گویند: است، میاست؛ مثلاً به کسی که کار نادرستی انجام داده

 دهد. آمیز و ناخرسندی گوینده را نشان میای حال، منظور توبیخبا اقتض

سان هگوید: امید و عشقم را بآفریند، خطاب به معشوق میخاقانی، در تصویر بسیار جالبی که برای مفهوم ناامیدی در عشق می

رف حعاقبت، ن و کار عشقم غافلی. و با این وعده که سرو سامانی به کار عشقم بدهی، اما به کلی از م« در زمین کردی»ای دانه

  «همه زحمت.های من؟ یا خسته نباشی از اینبا زحمت»سازد: تر و اثرگذارتر میآخر را با استعارۀ تهکمیه، عاطفی

 امیدم در زمین کیییییردی که کارت بر فلک سازم

 

 ؟در کار من چونیزهی فارغ ز کار من، چنین  

(221)خاقانی،   

 گوید:ریزد میزهری که یار در کامش می« کردن نوش»جای دیگر از 

 تر آمیزیچون نوش کنم، زهری زآن صعب  صد زهر بیامیزی و در کام دلییییم ریزی

(2111)خاقانی،   

 بیند:اش را چنین میزمانه« کریمان»همچنین 

 ائدهکه گاهِ م کـــــریمانیپیش ما بینی 

 گر برای شوربیییییییایی بر در اینها روی

 

 ماکیان بر در کنند و گیییربه در زندان سرا 

 اولت سکبا دهنییید از چهره آنگه شوربا

(12)خاقانی،   

 است که به این همه غم و بیچارگی گرفتار شود:نداشته« امید»گوید مجیرالدین می  

 در کیییییییوی توام سینۀ پر سوز افکند

 امید نبودم کییییییییییییه بدین روز افتم

 

تییییییییوام دور بدآمیییییوز افکندوز روی    

های غم تیییییییوام بدییییییین روز افکندشب  

(122)مجیرالدین،   

گاه که به جای فعل از مصدر کامل استفاده شود )وجه ، استعاره در فعل است؛ این نوع استعاره به ویژه آناستعارۀ تبعیه

این نوع استعاره )همراه با مصدر کامل به جای فعل(، از مختصات اصلی مصدری( از زیبایی و لطافت خاصی برخوردار خواهد بود. 

 : توان یافتهای نخستینش را در شعر مکتب آذربایجانی میدر خلق تصاویر خیالی است که نشانه سبک هندیشاعران 

 چمن از چیییییییییابکی خواست پریدن

 

 چکیدنز تیییییییییریّ خواست اندامش 

 

سمییین از نیییییییازکی چکیدنخواست    

(02الاسرار، )نظامی، مخزن  

پریدنز بیییییییییییازی زلفش از دستش   

(122)نظامی، خسرووشیرین،   

 فرانمایی احساس با پارادوکس. 3-7

بر نی های هنری مبتکند، سازههای منطقی و هنری ایجاد میتابیازجملۀ شگردهای بیانی که در مسیر بیان حسیات و عواطف، کج

هان تر ارتباط جتضاد و پارادوکس است. شعرای نامدار این مکتب، در جریان فرانمایی عواطف و احساسات بشری و پرداخت عمیق

سکویی: )رک. ا اندنمایی در شعر خود بهره جستهساز متناقضگریز و برجستههای عادتدرونی آدمی با دنیای بیرونی، از انواع روش
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آورد که توان سوزاندن باد را دارد. یر که در آن شاعر در مقام شکوه از هجران، چنان فریادی برمیچون بیت زهم (.217-210

 کند:تصویری پارادوکسی است که جهت فرانمایی احساس شاعر، توانمند و مؤثر عمل می« سوختن باد»

 گر ره دهم فریاد را از دم بسوزم باد را

 

 کجا؟حدی است هر بیداد را، این حد هجران تا  

 (771) خاقانی، 

 رد:تصویر درآوآمیزد تا با این مخالطۀ هنری، تجربۀ انسانی با بار عاطفی قوی را بهمجیرالدین، خنده و گریه را با هم درمی

 گاه در خنده چییییییییو برقم گریان 

 

 گاه در گیییییییریه چو گل خندانم  

 (110)مجیرالدین، 

مندی از تصویر پارادوکسی )در یاد ماندنِ شناختی از عشق است. وی با بهرهبعُدی روانگر نظامی از زبان مجنون، روایت

 کند:کند، بیان میفراموشی(، حالات عاشقی را که از شدت عشق، هر چیزی جز معشوق و یاد او را فراموش می

 هر یاد که بییییییییییییود رفت بر باد 

 

 « جز فییییییییییرموشیم نماند بر یاد» 

 (277ومجنون: )نظامی، لیلی

ننگ  توجهی عاشق به نام وآورد و از بیمینمایی، وجوه دیگری از تجارب عاشقانه را به تصویر درمهستی نیز با قاعدۀ متناقض

 گوید:ها و تلاطم عشق می «آرام جستن در ناآرامی»)نام نکو= بدنامی( و 

 است در عشق همه نام نکیییییو بدنامی

 استکامیق جملییه دشمنسرتاسر عش

 آرامی استکارام درو تمام بیییییییییی 

 از یار به هیییییییر بلا بریدن خامی است 

 (71)مهستی،

 فرانمایی احساس با تکرار .4-7

نی آذربایجاها و آواها و اصوات، واژگان، عبارات و جملات، تصاویر ادبی، شبه جملات( در شعر مکتب تکرار در تمام سطوح زبان )واج

بندی است که در نهایت ها و خیالسازیها، مفهومگریمحصول تکرار انواع صنعت (.10-22: 2121)رک. اسکویی،  پربسامد است

 شود:موجب تقویت منظورهای فرانمایانه و تعابیر حسی و عاطفی در شعر می

 آه ای پییدر، آه از آنییچییه کییییییییییییییییییردم

 

یا ی ی ی یارّان رفته ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  د آرمچون ز ی

یاد آرم ی ی ی یذشته ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  چون ز عمر گ

 

 شییید زغم چون که غمم به سیییر نشیییدپایعمر به

 

 زهی ز جود تییییییییییییییییییییییییییییییو زمانه مایل سور

 

یا زنده باشی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  نظامی هان و هان ت

 

 یک درد نه، با هیییییییییییییییییییییییییییزار دردم 

(210ومجنون،)نظامی، لیلی  

ی ی ی ی ی یا علی م ی ی ی ی ی ی ی ی ین ماتآه و واحسرت ی ی  

ییا فات یا علی میییییی ییییییییییییی  آه واغصت

(2120)خاقانی،  

یان ای دل خسته الحذر ی ی ی ی ی ی  الحذر از در جه

(02)مجیرالدین،   

یرم ستاره قابل نور ی ی ی ی ی ی ی ی ی  خهی ز جاه تو ج

(20)فلکی،   

یافکنده باشی ی ی ی ی ی ی ی ی یان ک ی ی  چنان خواهم چن

(002)نظامی، خسرو و شیرین،   
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در  ها و موضوعات شعری وسازترین فنون ادبی و هنریِ شاعران مکتب آذربایجانی است که در همۀ قالباز صنعتتکرار، یکی 

 های بصری و حتی خیالیِ این شعر فنی از آنای و تخصّصی برای جلوههای بسیار متنوع و گوناگون، به شکل ابزاری حرفهشکل

 مواقع این تکرارهای هنری، شگردهایی برای فرانمایی احساس هستند:چنان که دکر شد، در قالب شو د و هماستفاده می

 جانان نکند هیییییرگییز، هرگز نکند جانان

 هجرش چو کشد مییا را، ما را چو کشد هجرش

 دردم چو بود از پیییی، از پیی چو بود دردم

 زرییین شد از او بستان، بستان شد از او زرییین

 

میا شادان شادان دل میییا یکدم، یکدم دل   

 صد جان بدهد وصلش، وصلش بدهد صد جان

 درمان هم از او خواهم، خواهم هم از او درمان

سانسان نبود یییییاری، یاری نبود زینزین  

(210)فلکی،   

نموده، با خاقانی در بیان حسی و اثرگذار، وامداری خود را به مهر مادر و زحماتش که از طریق ریسندگی، کسب درآمده می

کند( فرانمایی تداعی می ، صدای مفاهیم ریزشِ روزی و ریسندگی را عیناً«ز»و « ر»حروفی: تکرار حروف آرایی )دایرۀ همواج

 کند:می

 ای رییییییییییزۀ روزی تیییییییییو بوده

 

 از ریییییییزش ریسمان مییییییییییییییییادر 

(022)خاقانی،   

 شکایت از بلایای روزگار بلند استو « نفیر»در شعر زیر از مجیرالدین، صدای 

 از ایییییین نفرنفر ای دوستان نفیرنفیر  همی نفرنفر آید بلا بییییه منزل من

(172)مجیرالدین،   

کند. به همین سیاق، تکرار )حروف، واژگان، عبارات و...( لحن، موسیقی کلام و مضمون موردنظر گوینده را در شعر مؤکد می

 دارد که بار غنایی و حسی شعر را چندین برابر افزایش دهد و بر اثرگذاری هیجانی و عاطفی کلام بیفزاید:تکرار این قابلیت را 

 همچییییییییییو آب از آتش و آتش در آب

 شد زبانم مییییییییییییوی و مویم شد زبان 

 

 دل به جیییییوش و تن به فریاد است باز 

 از تظلم، کایییییییین چه بیداد است باز؟

( 221قانی، )خا  

 ای فلکی غلام تییو، چون فلکی به سرکشی

 

 بس که غلام شد فلک، شاه فلک خصال را 

(11)فلکی،   

 ای روی تیییییییییییییو از تازه گل بربر به

 ودش  بنده را  تیییو   بربیییییییییری بندۀ   صد

 

 وز چین و ختییییییییا و خلّخ و بربر به 

که بر بر بر به بر، بر بر بنده نیییییییییییه  

(221)مهستی،   

ترین انواع تکرار، وقتی است که یک مفهوم انتزاعی، چونان موجودی زنده با رفتار و کردار یکی از هنجارگریزترین و فرانمایانه

 در عشق:« پریشانی»خود « پریشانی»یا « گرفتاری»خودِ « گرفتاری»آید. مثل می« خودش»انسانی، در کنار تکراری از 

 ریگیپرسی؟سراغش از که میش از که مینشان

 

 گرفتاری گرفتارش، پیییییییریشانی پریشانش 

(210)خاقانی،   

« یارب»های شاعر، به فغان و گوییرا هم از یارب« یارب»دار و احساسی در فرانمایی غم هجران، که خودِ و نیز این نصویر جان

 است:آورده
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 هر شب ز دست هجرش چندان به یارب آیم

 

 کز دست من همه شب یارب به یارب آید 

(220)خاقانی،   

 الصفاتفرانمایی احساس با تنسیق .5-7

فات نیز الصهای ادبی پرکاربرد در مکتب آذربایجانی، که نقش مهمی در فرانمایی احساس دارد، باید به آرایۀ تنسیقاز میان آرایه

ثرات أند تا تآیتلمیح و حتی اسطوره دست به دست و زنجیروار از پی هم میالصفات، چندین آرایه و تصویر و اشاره کرد. در تنسیق

عمیق و احساسات فراگیر و چندبعدی گوینده را فرانمایی نماید. در این آرایه، شاعر برای موصوف واحد، چندین صفت به دنبال هم 

یف کردن الصفات، شاعر با ردرود. در تنسیقکار می و عاشقانه به انتقادی-، هجویشمارد. این صنعت بیشتر در مضامین مدحیبرمی

ر الصفات نقش مؤثری دپردازد. بدین سان تنسیقریزی حسی و عاطفی در مورد شخصیت موردنظر میاوصاف بسیار، به برون

 دارد.« دیگری»فرانمایی احساس شاعر نسبت به 

 است:هالصفات برای فرانمایی محامد ممدوح بهره یافتمجیرالدین از تنسیق

 وکسوز، شاهِ نیمروز آنافروزِ دشمنمصاف

 آلتتاییدِ بدرآیین، فلک تاثیییییرِ کوهملک

 

ظنّ عهدِ صافیرایِ وافیدر این ملک است کافی   

سیبِ ببییییرآفت، پلنگنهنگ شیرافکنآ شوبِ  آ  

(200)مجیرالدین،   

 و این ابیات:

 صولتِ ستاره حشرقضاکمینِ فلییییییییک

 چشمآسمانِ صاعقهرکییییییابکوهِ محیط

 سکندرآیت و جمشید ملیییییک و خضربقا 

 آفتابِ ابرعطاسپهرعرضِ جنییییییییییییاب

(20)مجیرالدین،   

ا در کند تهای عاشقانه، چندین صفت از اوصاف یار را ردیف میخاقانی در تغزل، خطاب به معشوق و در مقام استرحام و شکوه

 به شکل پررنگ و برجسته، حسیات خود را فرا نموده باشد: واحد یک مصرع یا یک بیت،

 بییییییرا سرو روان کیستی؟رخا، سمنلاله

 رخی و مهوشیکشی، زهرهتیرقدی، کمیان

 

 سنگدلا، ستمگیییییییییرا، آفت جان کیستی؟ 

 جانت فدا که بس خوشی، جیان و جهان کیستی؟

(2101)خاقانی،   

صاویر سازی لحن و تتصغیر در تقویت و برجسته افیابد )نقش کتقویت کلام حسی بهره میدر هجو هم از این صنعت برای 

 توجه است(:بلتحقیرآمیز،  قا

 چشیییمک، این سیییگک غوری غرکاین گربه

 طبعک استسارک و روبیییییییییاهبا من پلنگ

 بوده سگِ در من و اکنون بییییییییییییه بخت من

 

فرک  ّثییک، زشییییت کییا خن م  سیییگسییییارک، 

خوک ین  منییهگردنییک، سیییا هرکگییک د گو  

اسییت و گرگک و از هر دو بتّرکشیییرک شییده  

(211)خاقانی،  

 های تعلیلی و استدلالیفرانمایی با روش .6-7

گونه که اشاره شد، اهتمام اصلی در فرانمایی احساس، نه در بیان احساس، بلکه در تعبیر و تفسیر احساس و ابراز جهان درونی همان

تواند در فراروی از واقعیات و حدت بخشیدن بر ادراک از حسیات های هنجارگریز میو تعلیلانسان است. ذکر دلایل شاعرانه 

وب معادله، های تعلیلی )تمثیل، اسلند و انواع شیوهاتجربی نقش مهمی ایفا نماید. شاعران مکتب آذربایجانی اهل استدلال و تعلیل
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های (. از طریق این روش01-11: 2120آزمایند )رک. اسکویی، خود می فراوانی در شعرتشبیه، مقایسه، حسن تعلیل، سوگند( را به

 گردد:بسیاری از مقاصد فرانمایی احساس و مضامین فرانمایانه در شعر القا می ،های تعلیلیهنری و سازه

یا نخواهد شد ی ی ی ی ی ی ی یل وف ی ی ی ی ی ی ی ی  گیتی اه

 

 چو دوسییت رفت ز کف از طرب نمییییییییییییاند اثر

 

ست؟ مرهم که یافت ور نییییه ستگی ا  همه خاک خ

 

یاقانی چیزی نگشاید ی ی ی ی ی ی ی ی ی  بی عشق ز خ

 

یه و دین چه؟ ی یو شدی دل ک  سرمایه تویی، چون ت

 

 دل چیو از عشق جهان بگریست نشکیبد ز حرص

یواهد شد  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  شوره آب روان نخ

(210)خاقانی،   

 چو باد تند بییییییییییییییییییییییییییییییود لاله را بقا نبود

(21)مجیرالدین،   

یژن استرستم  ی ی ی ی ی کجاست ور نه همه چاه بی  

(17)مجیرالدین،   

 بی فصل گییییییییییییییییییل از بلبل آواز نخواهند

(007)خاقانی،   

 چون روز بشیییید دیییده ز روزن چییه نویسیییید؟

(201)خاقانی،   

 کیییییییییودک اندر صرع چییییییون خندید نپذیرد دوا

(0)مجیرالدین،   

راوانی های ادبی فمهمی در فرانمایی احساس دارد. حسن تعلیل فرصتهای تعلیلی، حسن تعلیل نقش و جایگاه در میان روش

نظر کند و ازجملۀ صنایعی است که به دقتهای برمبنای تخیل و خلاقیت ذهنی در شعر ایجاد میسازیاز تصویرآفرینی و مضمون

های هنری و هوشمندانه در تعلیل های شاعران مکتب آذربایجانی ایجاد چنینمندییکی از علاقه .و نوجویی هنری احتیاج دارد

 مثل این چند نمونه حسن تعلیل از مجیرالدین در موضوع مدح: ،زبان است

 قرص قمر به هر مهی چرخ دو نیمه زان کند

 

 آن که در بییییییییاغ همی غنچه کله کژ ننهد

 

 تا به سگان او دهییییییییید نیمۀ قرصۀ قمر 

(221)مجیرالدین،   

هیبت شاه زمن است راست بشنو ز میین از  

(12)مجیرالدین،   

 آفریند:یی فلک چنین دلیلی می«دوتا»راز  در قصیدۀ مدحی دیگر، برای شور و تحرک انجم و 

دانی کییییه همه رمز و اشارت هیچ میاین

 چیست

شاه مغرب را کیییییه در مشرق امان از عدل 

 اوست

 شچرخ یکتا کرده بُد دل بیییییر امید دایگی

استفیض است اینکه انجم در ارکان آمدهیا چه    

استشهریاری در وجییییود از لطف یزدان آمده  

استخییاکی دو تا زآن آمده ۀبر سر گهوار  

(12)مجیرالدین،   

 آورد:تجربه از عاشق پیر میخاقانی چنین دلیل زیبایی برای گریز معشوق جوان بی

 یار میییییییییییییییویت سپید دید گریخت

 صبح دزد بگییییییییییییییییییریزدآری از 

 که بیییییه دزدی دل نییییییییوآموز است 

 کز پی جییییان، سلامت انییییییییییدوزد

(2211)خاقانی،   
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 کند:جای دیگر، سفیدی موی ممدوح را چنین تفسیر می

 جای میییییییییییییوی سپیدبر سرت جای

 بانی است بییییییییییییر تو بخت سپیدسایه

 توز استز عییییییییییییییذر سپهر کیننه  

 آن سپیدیِ بخت دلسییییییییییییییوز است

(2211)خاقانی،   

 گیرینتیجه

های سبکی و زیباشناسی مکتب در مضامین و روش فرانمودهای هنریلۀ اصلی تحقیق حاضر، بررسی انواع و شگردهای ئمس

  آذربایجانی بود و از انجام آن این نتایج به دست آمد:

از  اند،بخشی به ذهنیت فرارونده و تخیل نامحدود شاعر فراخوانده شدهحسی و تجربی بودن تصاویر و مضامین که برای عینیت

جا با شاعران این سبک همراه سازی همهها و صورتگزینی تا آرایشهای مهم شعر آذربایجانی است. این خصوصیت از واژهویژگی

درک و نزدیک به تجربه و زندگی پردازی در اهم اولویت برای این شاعران قرار دارد قابلصورتسازی و است. آنچه در صنعت

صفت عمومی شاعران آذربایجانی در شرح وقایع و تجربیات زندگی است؛ این صفت البته هیچ  انسان بودن این عوامل است. 

و  گر عاطفه، احساسنوعی مکمل و تقویتندارد، بلکه خود بهمنافاتی با غرقه شدن در دریای خیال و یا فرورفتن در بحر اغراق 

ها و ها و شکواییهرسد که شکوفایی مضامین و موضوعات جدیدی نظیر مرثیهآید؛ به نظر میهیجان در این شعر به شمار می

تب عران این مکل مختلف فرهنگی در شعر، همه ماحصل فرانمایی احساسی شائهای شخصی و همچنین ورود و شیوع مساحماسه

انگاری، تفرد )فردیت(، اعتراضی بودن و فراروی از واقعیت جزو خصوصیات مهم های اصلی فرانمود یعنی انساندیگر مؤلفه است.

 مکتب آذربایجانی است.

ترین و پربسامدترین محتوای فرانمایی احساس در اغلب مضامین و موضوعات شعری مکتب آذربایجانی وجود دارد، اما مهم

بندی نمود: فرانمایی خود، فرانمایی دیگری و فرانمایی غم و توان در سه محور به این شرح تقسیمشده در این شعر را میرانماییف

رنج شخصی و اجتماعی. در هریک از این مضامین، فرانمایی هنری، موجب تقویت و تأکید بار عاطفی و هیجانی کلام و اثرگذاری 

 عاطفی عمیق بر مخاطب است.

گفتمانی -های هنری، ابزارهای بلاغی )تشبیهات، استعارات، کنایات، اشارات، تلمیحات و...( و منظورهای هنریغلب سازها

سازی فرانمایانۀ عواطف، حسیات و های مختلف زبانی و سبکی این شعر، در خدمت تصویرگری خیال و مفهومموجود در لایه

ونات ریزی مکنازهمه در تقویت فرانمایی احساس و برونتب است. اما آنچه بیشهای تجریدی منظور نظر شاعران این مکاندیشه

م(، ترین سطوح نحوی کلاهای تکرار )از واج تا عالیروحی و اندیشگانی در شعر مکتب آذربایجانی کاربرد دارد، عبارت است از روش

 های تعلیلی کلام.ماد و استعاره و شیوه، نالصفات )تشبیه+تلمیح(اغراق )و انواع آن(، تضاد و پارادوکس و تنسیق
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